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  بهترين نوع وحدت-بدترين نوع اختلاف
  سخنراني حجت الاسلام و المسلمين عليرضا پناهيان

  27/11/91 -هفتمين يادوارة شهيد ضابط -قم  - يك هفته بعد از يكشنبة سياه مجلس
نـوع   نيبهتـر «بـه  » نوع اخـتلاف  نيبدتر«انتخابات با  ةدر آستان خواهد يدشمن م* 

   ما ضربه بزند» اتحاد
كنـد، مطمـئن    جـاد يا يا بار اگر دشمن بتواند در جامعة ما اختلاف و تفرقـه  نيا* ... 
بـار اگـر بخواهـد وحـدت جامعـه را بشـكند،        ني ـنوع تفرقه اسـت. و ا  نيبدتر ديباش
وحـدت خـوب    ميمـا بـدان   نكهيبشكند. لذا صرف ا خواهد ينوع وحدت را م نيتريعال

 خواهد يرو كه دشمن م شيپ حرانعبور از ب ياست و اختلاف و تفرقه بد است، برا
نـوع وحـدت، و انـواع     نيانـواع وحـدت و بهتـر    ميبـدان  دي ـ. باسـت ين يكند كاف جاديا

  .ستينوع اختلاف چ نيها و بدتر اختلاف
 يجامعـه را تـا مـرز تبـاه     كي تواند ينوع اختلاف كه م نيتر نيو سهمگ نيبدتر... * 
اخـتلاف   ني ـسالم است. ا جامعة كيباطل در متن  انيدو جر نيببرد، اختلاف ب شيپ
كـدام   چياگـر دو نفـر كـه ه ـ    .اندازديتمام سلامت آن جامعه را به مخاطره ب تواند يم

 ني ـدر ا د؟ي ـآ يم ـ شيپ ـ يا جـه يكنند، چه نت يمادر ينوزاد نباشند، ادعا يِقيمادر حق
كـم   نكـه يا يبرا ،يشود، هر دو مدع دهيكش يو به لجباز رديصورت اگر كار بالا بگ

  از اختلاف خودشان دست بر ندارند! يبچه نصف بشود، ول نيضرند احا اورندين
بـود كـه خـوارج     نيبه خاطر ا اش يدگيچيچه بود؟ پ يفتنة خوارج برا يدگيچيپ... * 

خـودش را كـه    اراني ـنفـر از   4000(ع) يبودند. در واقـع عل ـ  هيمعاو يدشمنان خون
ركـاب   يسـال پـا   كي ـ كـه  يبرداشت! كسـان  انيبجنگند از م هيبا معاو توانستند يم

واقع حضـرت بـا چهـار     رهزار كشته داده شد. د يو س دنديجنگ هيحضرت با معاو
كـه بـرود    ني ـ. قبـل از ا دي ـبودند جنگ هيكه دشمن معاو يهزار نفر آدمِ مقدسِ انقلاب

حضرت با كشـتنِ آنهـا در شـهر كوفـه،      ديدان يرا كشت. م ها نياول ا ه،يسراغ معاو
  !داد؟ يم ديجواب چند هزار نفر را با

 نوع وحدت؟ نيالف) انواع وحدت و بهتر   
از  يوحـدت ناش ـ /عامل وحدت = درد مشـترك  -2/ عامل وحدت = درد مشترك -1
  ولايت= ت حقيقيعامل وحد-3/مشترك شكننده است» درك«و » درد«
 نوع اختلاف؟ نيب) انواع اختلاف و بدتر  
  ف بين باطل و باطلاختلا-3اختلاف بين حق و باطل  -2اختلاف بين دو باطل -1

  الف) انواع وحدت و بهترين نوع وحدت؟ 

در آستانة  بهترين نوع اتحاد و بدترين نوع اختلاف كدام است؟/دشمن همة توان خود را جمع كرده تا
 انتخابات با بدترين نوع اختلاف به بهترين نوع اتحاد ما ضربه بزند

 ببينيم بهترين نوع اتحاد، چـه نـوع   ست اين است كه يكي از موضوعاتي كه در زمانة ما توجه به آن لازم ا
  اي است؟ اتحاد و وحدتي است و بدترين نوع اختلاف، چه نوع اختلاف و تفرقه

    هـا را   چرا اين بحث، بحث امروز ماست؟ چون ما در آستانة انتخابات قرار داريم. دشـمن بيشـترين هزينـه
اش را انجـام داده و تجهيـزاتش را    شناسـايي صرف كرده و اطلاعات خود را جمع آوري كرده اسـت، كـار   

پشت خاكريز آماده كرده تا در صحنة انتخابات بتواند با بدترين نوع اختلاف، به بهتـرين نـوع وحـدت مـا     
 اي برسد. ضربه بزند، تا بلكه به يك نتيجه

  است اي ايجاد كند، مطمئن باشيد بدترين نوع تفرقه اين بار اگر دشمن بتواند در جامعة ما تفرقه
 اي ايجاد كند، مطمئن باشيد بدترين نـوع   اين بار اگر دشمن بتواند در جامعة ما اختلاف و تفرقه

خواهـد   تفرقه است. و اين بار اگر بخواهد وحدت جامعه را بشكند، عاليترين نوع وحـدت را مـي  
ز بشكند. لذا صرف اينكه ما بدانيم وحدت خوب است و اختلاف و تفرقه بد اسـت، بـراي عبـور ا   

خواهد ايجاد كند كافي نيست. بايد بدانيم انواع وحدت و بهتـرين   بحران پيش رو كه دشمن مي
 ها و بدترين نوع اختلاف چيست. نوع وحدت، و انواع اختلاف

 آفرين يكي از عوامل وحدت» داشتن درد مشترك« -1عوامل ايجادكنندة وحدت در يك جامعه چيست؟/
  در جامعه است

 كنند؟  چگونه با هم وحدت پيدا مي -كه اينجا منظورمان جامعه است -ك جمعابتدا بايد ديد كه ي 
 داشتن «تواند  تواند داشته باشد. يكي از اين عوامل، مي هاي كلان اجتماعي، چند عامل مي وحدت در اندازه

 باشد. » درد مشترك
 »سـتقر شـود و   دشمن در نزديك مرزهـاي كشـور م   آفرين است. به عنوان مثال اگر وحدت» درد مشترك

كنند كه اولويت با حفـظ امنيـت اسـت.     امنيت ما مورد مخاطره قرار گيرد، همه در اين مورد اتفاق پيدا مي
شود. همچنين اگر مسألة گراني و تحريم همه را اذيـت   آفرين تبديل مي همين مسأله به يك عامل وحدت
آفـرين   اين خودش يك عامـل وحـدت   كنند كه اين مشكل بايد حل بشود. كند، همه بر اين معنا اتفاق مي

  است.
 ايم. در مبـارزه بـا رژيـم     ما در مسير انقلاب نيز از عامل درد مشترك به عنوان عامل وحدت استفاده كرده

حكومت افراد وابسـته، فاسـد و نـادان بـر ايـن      «و » سلسلة منحوس پهلوي«طاغوت درد مشتركي به نام 
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هـا، از   هـا تـا ماركسيسـت    هـا و مـذهبي   بود. از مسـلمان  تبديل شده بود، كه به درد مشترك همه» كشور
 فكرها. همه اين درد را احساس كرده بودند. ها تا متحجرين، از روشنفكرها تا كوته التقاطي

  عامل ديگري براي وحدت جامعه است» درك مشترك« -2
  ،ادات و نگـاه  اي همـه اعتق ـ  است. يعني در جامعـه » درك مشترك«عاملي كه از درد مشترك بالاتر است

كلَمةٍ سواء بيننَـا و بيـنَكمُ ألاََّ     قلُْ يا أهَلَ الْكتابِ تعَالَوا إِلى «فرمايد:  واحدي داشته باشند. اينكه خداوند مي
إلاَِّ اللَّه دبَجـز خـداى   بگو: اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان اسـت كـه    ؛نع
 است.» درك مشترك«) در واقع دعوت به وحدت بر اساس 64آل عمران/»(ستيميگانه را نپر

  مشترك شكننده است» درك«و » درد«وحدت ناشي از  
  ناشـي از هـر دوي ايـن     » درد مشترك«از » درك مشترك«شرافت و ارزش هـا   بالاتر است. امـا وحـدت

هاي مختلفي بيان كننـد   رد راههاي مختلف ممكن است براي برطرف شدن اين د شكننده است. مثلاً گروه
تواند خود به  شوند. پس درد مشترك مي كه اختلاف برانگيز باشد. در اين صورت مردم و جامعه چندپاره مي

 عامل تفرقه تبديل شود.
    به عنوان مثال در زمان دفاع مقدس كه درد مشترك ناامني توسط دشمن خارجي پديد آمده بـود، جريـان

توانيم  گفتند كه ما مي هاي غلط وحدت جامعه را بشكنند. آنها مي حل ند با ارائة راهخواست ها مي ملي مذهبي
  صورت چرا فرزندان خود را جلوي گلوله بفرستيم؟! مشكل را با مذاكره حل كنيم، در اين

گويند براي عبور از بحران بايد در مقابل جامعة جهاني و آمريكا كوتاه بياييم!/حتي  امروز هم برخي مي
 آفرين نباشد تواند وحدت د دشمن نيز ميوجو
 تـرين شـعار انتخابـاتي دورة     گفت: مهم هاي يك جريان سياسي تقريباً در تلويزيون مي اخيراً يكي از چهره

دانيد اين شعار در واقـع   تا ما بتوانيم از اين بحران عبور بكنيم! و شما مي بعد، بايد كنار آمدن با غرب باشد
تواند عامل  بينيد كه مي و آمريكا. بله درد مشترك وجود دارد، ولي مي» قابل دشمنكوتاه آمدن در م«يعني 

 براي راه حل وجود ندارد. » درك مشترك و عزم واحد«وحدت نشود. چون لااقل 
 شود متنوع شوند،  هايي كه براي آن ارائه مي آفرين نيست و اگر راه حل درد مشترك لزوماً وحدت

توانـد   د مشترك، بستر اختلاف بشود. حتي وجود دشـمن نيـز مـي   تواند موجب شود خود در مي
آفرين نباشد. كما اينكه امروز همين شده است. همه، وجود دشمني به نام آمريكا را قبول  وحدت

طـور كـه بايـد     كند، اما اين عامـل آن  دارند كه كاملاً جلو آمده و از هيچ اقدامي عليه ما دريغ نمي
  نتوانسته وحدت ايجاد كند.

  تواند موجب وحدت شود  نيز لزوماً نمي» مشترك درك«
 مشتركي وجود داشـته  » درد«پذير است. اگر   تواند موجب وحدت شود و آسيب درك مشترك هم لزوماً نمي

توانـد   مشتركي هم وجود داشته باشد، باز هـم در مقـام اجـرا مـي    » درك«باشد و براي برطرف كردن آن، 

چون از طرفي مردم همه از يك سطح درك و درايـت برخـوردار نيسـتند و    هاي اختلاف پديد بيايد.  زمينه
متفـاوت  » راه حل مشـترك «ها از يك راه حل متفاوت است و از طرفي نحوة اجرا و برخورد با يك  قرائت

 كند. ها درك مشترك هم وحدت ايجاد نمي است. لذا بعضي وقت
 دانيـد   برويم. شـما مـي  » جامعة اخلاقي«سوي  گفت: ما بايد به در اواخر دورة اصلاحات، آقاي سروش مي

جامعة اخلاقي يك مفهوم مشترك است. هم اخلاق سكولار داريم كه ضد معنويـت اسـت و هـم اخـلاق     
. معلـوم نيسـت كـدام اخـلاق     و ضد سكولاريزم است اسلامي داريم كه نتيجة معنويت ناب انقلابي است

شود يك جنگ راه انداخت و يك جامعه را بـه هـم    يم» ية اخلاقجامع«مفهوم مدنظر است. لذا با همين 
  زد.

   توانـد مهمتـرين عامـل درك مشـترك باشـد، لزومـاً        حتي وحي الهي و كتاب خدا هم كـه مـي
آفرين نيست. چرا كه تاريخ شاهد است بعد از پيامبر گرامي اسلام(ص)، با وجـود كتـاب    وحدت

 بوده است.   ها جنگخدا، 

است/ وحدت دوران » ولايت«آفرين است  اتكاء در حيات بشري وحدتآن عاملي كه به صورت قابل  -3
 دفاع مقدس، نتيجة ولايت بود، نه درد مشترك و نه درك مشترك

       قطعاً ما از عوامل فرعي وحدت آفرين مانند آنچه كـه برشـمرديم (شـامل مصـاديق درد مشـترك و درك
توانيم به طور مطلق به آنهـا اتكـاء    اما نميتوانيم براي تقويت وحدت در جامعه استفاده كنيم،  مشترك) مي

ضـرورت  «كنيم. كما اينكه در دوران دفاع مقدس درد مشتركي به نام ناامني، يـا درك مشـتركي بـه نـام     
در جامعة مـا وجـود   در دوران دفاع مقدس پس آن وحدتي كه ما را نجات نداد و باعث وحدت نشد. » دفاع

 ». ولايت«ملي به نام عا ؟توسط چه عاملي ايجاد شده بودداشت 
      ّحتي اين ولايت بود كه درك مشترك ايجاد كرد و درد مشـترك را عامـل وحـدت قـرار داد و الا

توانست عامل تفرقه باشـد و درك مشـترك هـم     همان درد مشترك (ناامني و حملة دشمن) مي
 شت.  آمد، بدون ولايت امكان عملياتي شدن ندا پديد نيايد، و اگر درك مشترك هم پديد مي

    .بنابراين غير از درد مشترك و درك مشترك، عامل ديگري نيز براي وحدت جامعـه وجـود دارد
آفرين است و وحـدت حقيقـي ايجـاد     آن عاملي كه به صورت قابل اتكاء در حيات بشري وحدت

 كند، ولايت است. مي

 ولايت اميرالمؤمنين(ع)  -وحدت به حبل االله از نظر قرآن: نوع وحدت نيبهتر
 چنگ زنيـد، و   و همگى به ريسمان خدا«فرمايد:  رين نوع وحدت، تمسك به حبل االله است. خداوند ميبهت

) وحدت هـم نتيجـة   103عمران/ آل»(و اعتصَموا بِحبلِ اللَّه جميعاً و لا تَفَرَّقُواد؛ پراكنده و گروه گروه نشوي
دانيم كه حبل االله المتين علي بـن   اعتصام به عامل مشترك، يعني حبل االله المتين است. و ما شيعيان مي

أبَِـي  قـَالَ علـي بـنُ    » جميعاً  اللَّه  و اعتصَموا بِحبلِ«سأَلْت أبَا الْحسنِ ع عنْ قَوله تعَالىَ ابيطالب(ع) است. (
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ةَ اللَّـه     و نيز:  194/ص1؛ تفسير عياشي/جالمْتين  اللَّه  طاَلبٍ ع حبلُ قاَلَ رسولُ اللَّه ص يـا حذَيفَـةُ إِنَّ حجـ
؛ امالي صدوق، فصام لَهاو هو حبلُ اللَّه الْمتينُ و عروْتُه الْوثْقىَ الَّتي لاَ انْ ... عليَكمُ  بعدي علي بنُ أبَيِ طاَلب

197( 
  ِخـوانيم:   امر ولايت است. در زيارت جامعه هم مي» حبل االله المتين«مصداق حقيقي و اصلي»  ُكمالاتو بِمـ

ها به واسطة ولايت شما ائـتلاف پيـدا    ها و تفرقه يعني فرقه» تَمت الْكلَمةُ و عظمُت النِّعمةُ و ائتْلََفَت الْفُرقَْةُ
 كنند. مي

هاي غربي  كند/ بعد از يكشنبة سياه مجلس رسانه تسليم بودن به ولايت، زيباترين نوع وحدت را ايجاد مي
  » آفرين نيست كلام رهبر شما وحدت ديگر« مكرر گفتند:

        بهترين نوع وحدت، وحدت حول ولايت است و ما امروز به ايـن نـوع وحـدت كـه از اسـتحكام بيشـتري
 كند.  داريم. تسليم بودن به ولايت، زيباترين نوع وحدت را ايجاد مي برخوردار است نياز

 هـاي غربـي بـه انـدازة      وقتي در يكشنبة سياه مجلس آن اتفاق بد افتاد، آن چيزي كه در رسانه
ديگر كلام رهبـر  «گفتند:  بسيار زياد مورد اهتمام بود، حمله به مقام معظم رهبري بود و مكرر مي

 »آفرين نيست شما وحدت

  آنها كجاست  هايي كه در يكشنبة سياه مجلس اشتباه كردند، بايد بفهمند عمق فاجعه و اشتباه اصلي آن
 ترين عامل وحـدت را بشـكنند. ماننـد     اصليخواهند  ها برايشان مهم نيست، آنها مي ها اين بداخلاقي غربي

ردند تا اتحاد آنها حـول رسـول   ك هاي مدينه كه بعد از شكست احُد مكرّراً مسلمانان را سرزنش مي يهودي
  االله(ص) را بشكنند.

 اصلي آنهـا   آن هايي كه در يكشنبة سياه مجلس اشتباه كردند، بايد بفهمند عمق فاجعة و اشتباه
تواند فجايع بزرگي را براي يك  هايي مي كجاست. موضوع بالاتر از بداخلاقي است. چنين اتفاق

اي نداشـته   كنندگان نيز هيچ فايده عذرخواهي بداخلاقي جامعه به دنبال بياورد، به حدي كه ديگر
 باشد.

   بدترين نوع اختلاف؟ب) انواع اختلاف و 

  نيست» اختلاف بين حق و باطل«بدترين نوع اختلاف،  - 1
 ها و بدترين نوع اختلاف كدام است؟ اختلاف مشهور در جوامـع بشـري، اخـتلاف حـق و      اما انواع اختلاف

اختلاف رايجي است كه در جوامع بشري در طول تاريخ وجود داشـته اسـت و از    باطل است. اين اختلاف،
 هاي اهل حق و باطل.  اميه و ساير اختلافات و درگيري هاشم و بني شود و تا بني هابيل و قابيل شروع مي

 هاي بين حـق و باطـل زيـاد بـوده اسـت. مـثلاً منـافقين يـا          در طول انقلاب ما نيز انواع و اقسام اختلاف
را به شهادت -محراب يو شهدا ها يبهشت ديامثال شه-محاربين دست به اسلحه بردند و اهالي جبهة حق 

  ها پيداست. رساندند. نزاع حق و باطل كاملاً در اين اختلاف
 گوييم پديدة اختلاف  اين اختلاف، بدترين نوع اختلاف نيست. هزينه دارد، ولي عامل رشد است. البته نمي

 پديدة شومي نيست، اما بدترين نوع اختلاف نيست.بين حق و باطل، 

 كننده نيست با هم اختلاف كنند، چندان نگران »دو گروه حق«حتي اگر  -2

 كننده نيست. اگر واقعاً هر دو گـروه اهـل    با هم اختلاف كنند، باز هم چندان نگران حتي اگر دو گروه حق
بـرد، بلكـه چـه بسـا رشـددهنده و       بـين نمـي   حق و حقيقت باشند، اين اختلافـات نـه تنهـا آرامـش را از    

از  اي ، كه خودش جلوه»رقابت انتخاباتي«بخش نيز باشد. به عنوان مثال، در انتخابات اخير مجلس  آرامش
اختلاف است، بين دو گروه ولايتمدار اتفاق افتاد؛ كه نه تنها بد نبود، بلكه براي جامعه بركـاتي بـه همـراه    

ها مانند گذشته بتوانند فضاي سياسي را سياه و سـفيد كننـد، فضـاي     طلب حداشت. چون بدون اينكه اصلا
 انتخابات گرم و بانشاط شد و اين خيلي بابركت بود.

     پس يك نوع اختلاف بين حق و باطل است كه طبيعي و رشددهنده است، حتي اگر هزينـه داشـته باشـد
گيـرد و اگـر ايـن     ه حق صـورت مـي  (مانند شهادت اهل حق). يك نوع اختلاف نيز هست كه بين دو گرو

هزينه هم ندارد و طبيعتاً كساني كه اهل جبهة حق هستند، آداب اختلاف  اختلاف با آدابش صورت بگيرد،
  را نيز بلد هستند.

تواند يك جامعه را تا مرز تباهي پيش ببرد اختلاف بين دو جريان باطل  بدترين نوع اختلاف كه مي -3
 است
 تواند يك جامعه را تا مـرز تبـاهي پـيش ببـرد،      رين نوع اختلاف كه ميت اما بدترين و سهمگين

تواند تمـام سـلامت    اختلاف بين دو جريان باطل در متن يك جامعة سالم است. اين اختلاف مي
  آن جامعه را به مخاطره بياندازد.  

 ويد، وقتي كار به اگر دو نفر ادعاي مادريِ نوزادي را داشته باشند كه يكي راست بگويد و ديگري دروغ بگ
نظـر   دارد و از حـق خـود صـرف    نصف كردن بچه برسد طبيعتاً مادر حقيقي از اختلاف خود دست بـر مـي  

اختلاف جبهة حق و باطل اينگونه است. چون يك طـرف حـق اسـت، منـافع      كند، تا بچه سالم بماند. مي
با مظلوميت خودش همراه باشد. لذا كند؛ حتي اگر  گيرد، و بالاخره باطل را مديريت مي جامعه را در نظر مي

  كند. جامعه به سلامت از بحران عبور مي
   اي پـيش   اما اگر دو نفر كه هيچ كدام مادر حقيقيِ نوزاد نباشند، ادعاي مادري كنند، چـه نتيجـه

آيد؟ در اين صورت اگر كار بالا بگيرد و به لجبازي كشيده شود، هر دو مدعي، براي اينكه كم  مي
 ند اين بچه نصف بشود ولي از اختلاف خودشان دست بر ندارند!  نياورند حاضر
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  شود   اگر در جامعه دو يا سه گروه كه همه بر باطل باشند با هم اختلاف پيدا كنند، جامعه قرباني مي
   در عرصة جامعه نيز وقتي دو يا سه گروه كه همه بر باطل باشند با هم اختلاف پيدا كنند آيا اين اخـتلاف

و در ايـن ميـان    شـوند كوتـاه بياينـد    چون هيچ كدام حاضر نميشود جمع كرد.  جمع كرد؟ نمي شود را مي
شـود. ايـن بـدترين     رود و مصالح اساسي جامعه در اين ميان قرباني مي سلامت و آرامش جامعه از بين مي

  نوع اختلاف است.
 داننـد   ز بين ببرند مـي اي را به اين شيوه ا ها بخواهند جامعه صهيونيست  اگر مسئولين اتاق فكر

اي از حـق   باشند. يعني هر كدام از اينهـا بايـد يـك بهـره    » نما حق«كه بايد اين دو گروه باطل، 
  داشته باشند تا بتوانند مردم را فريب دهند.

   باطل سخني بگوييد شـما را جالب اين است كه شما اگر بخواهيد عليه هر كدام از اين دو گروه
تو داري به نفـع  «گويند:  كنند و مي بستگي به گروه باطل مقابل متهم ميو وا» طرفي بودن آن«به 

 »گويي. فلاني اين سخن را مي

اگر بخواهيد عليه هر كدام از دو جبهة باطل كه با هم اختلاف دارند كاري بكنيد، به ناچار به نفع ديگري 
 معاويه تمام شدايد/ جنگ اميرالمومنين(ع) با طلحه و زبير در واقع به نفعِ  كار كرده

  شما اگر عليه هر كدام از دو جبهة باطل كه با هم اختلاف دارند بخواهيد كاري بكنيد، طبعاً به نفع ديگري
ترين نوع اختلاف است. در تاريخ اسلام هـم نمونـة    ايد و اين اجتناب ناپذير است. لذا اين شكننده كار كرده

 اين اختلاف شكننده و مهلك وجود داشته است. 
 كرد؟ ايشان تا حدي طـرف   بن ابيطالب(ع) در جريان قيامي كه عليه عثمان شده بود، بايد چه كار مي علي

كند، ولي شما نبايد ايـن حركـت را    فرمود: بله من قبول دارم كه عثمان اشتباه مي عثمان را گرفت! آقا مي
  زند. بكنيد، اين به جامعه صدمه مي

  اميه و  عثمان قيام كردند؟ به خاطر اينكه عثمان به بنياز سوي ديگر طلحه و زبير براي چه عليه
به خصوص معاويه زياد ميدان داده بود. حالا اميرالمؤمنين علي(ع) با دو گروه مواجه است. يكـي  
طلحه و زبير، يكي معاويه. و طبيعتاً وقتي ايشان با طلحه و زبير جنگيد، به نفع معاويه تمام شـد.  

هـا   جنگيدند چـون ايـن   زبير نجنگيده بود، طلحه و زبير با معاويه مي اگر اميرالمؤمنين با طلحه و
واقعاً با هم دشمن بودند. وقتي اميرالمؤمنين شرّ طلحه و زبير را از سر جامعة اسلامي كـم كـرد،   

 ضمناً شرشّان را از سر معاويه هم كم كرد.

  آيا نبرد علي بن ابيطالب(ع) با خوارج به نفعِ معاويه نبود؟ 
  جنگ اميرالمؤمنين نيز با خوارج بود كه به شدت با معاويه دشمن بودند. اصـلاً مشـكل خـوارج بـا     آخرين

علي(ع) اين بود كه چرا علي(ع) با معاويه مذاكره كرد!  اما علي بن ابيطالب(ع) اول به جنگ خوارج رفـت  
  د).تا بعداً برود مشكل معاويه را حل كند (كه البته با شهادت حضرت اين امر محقق نش

        آيا علي بن ابيطالب(ع) وقتي اين چهار هزار نفر خوارج را كشت، به نفـع معاويـه كـار نكـرد؟! چـرا، ولـي
 اي جز اين نبود و سختي كار حضرت نيز در همين بود.  چاره

 ـ   فرمايد: من چشم فتنه را درآوردم ( اينكه اميرالمؤمنين(ع) مي  ع ْفـَإنِِّي فَقـَأت ا النَّـاسهأَيْنَ الفتنْـَة؛ِ نهـج   ي
 ها بود. ها و پيچيدگي به خاطر همين دشواري )93البلاغه/خطبه

 خـوارج دشـمنان خـوني    اين بود كه  به خاطراش  پيچيدگي فتنة خوارج براي چه بود؟ پيچيدگي
توانستند با معاويـه بجنگنـد    نفر از ياران خودش را كه مي 4000معاويه بودند. در واقع علي(ع) 

ي كه يك سال پاي ركاب حضرت با معاويه جنگيدند و سي هـزار كشـته   از ميان برداشت! كسان
داده شد. در واقع حضرت با چهار هزار نفر آدمِ مقدسِ انقلابي كه دشمن معاويه بودند جنگيـد.  

دانيد حضرت با كشتنِ آنهـا در شـهر    ها را كشت. مي قبل از اين كه برود سراغ معاويه، اول اين
  داد؟! ا بايد ميكوفه، جواب چند هزار نفر ر

توان بدترين  فقط با بهترين نوع وحدت  مي هاي باطل را تمام كند/ بين گروه جبهة حق بايد بيايد و نبرد
  نوع اختلاف را از بين برد

 جنگند.  هاي باطل قدرت كافي براي مقابله با حق را داشته باشند همه با هم با جبهة حق مي اگر اين گروه
  ها را تمام كند. جنگند، و بايد جبهة حق بيايد جنگ اين سد، فقط با همديگر مياما اگر زورشان به حق نر

 تـوانيم از دل   ها عبور كرد؟ بـا بهتـرين نـوع وحـدت مـي      توان از اين نوع اختلاف اما چگونه مي
ها عبور كنيم. وقتي بهترين نوع وحدت يعني وحدت حول ولايت را به ميدان  بدترين نوع اختلاف

تـوان بـدترين نـوع     رود. فقط با بهترين نوع وحدت مـي  ن نوع اختلاف از بين ميبياوريم، بدتري
  اختلاف را از بين برد.  

 سـوز را در   هـاي خانمـان   تواند بدترين انـواع اخـتلاف   مي وحدت حول ولايت كه بهترين نوع وحدت است
 جامعه از بين ببرد.


